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نقدی بر آثار بکت
ــی»،  ــر معناباختگ ــت و تئات «بک
ــت از جیمز رابرتس  عنوان کتابی اس
ــددی از آن با  ــه به تازگی چاپ مج ک
ــر  ــط نش ــین پاینده، توس ترجمه حس
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــد ب ــگ جاوی فرهن
ــی و نقد  ــن کتاب به معرف ــت. ای اس
آثار ساموئل بکت پرداخته و اگرچه 
ــهور  محوریت آن با نمایش نامه مش
ــت، اما  ــت، «در انتظار گودو» اس بک
ــته  ــه دیگر آثار بکت نیز توجه داش ب
ــت فصل تدوین  ــت. کتاب در هف اس
ــم نیز  ــور که مترج ــده و همان ط ش
ــح داده، فصل های اول و دوم  توضی
ــروری بر زندگی و آثار  ضمن آنکه م
ــباهت  ــه وجوه ش ــتند، ب ــت هس بک
ــت  بک ــای  نمایش نامه ه ــراق  افت و 
ــر معناباختگی نیز  ــار تئات ــایر آث از س
ــا  ــن ویژگی ه ــد و همچنی می پردازن
ــبک  س ــن  ای ــاخص  ش ــن  مضامی و 
ــز  نی را  ــی  نمایش نامه نویس از 
ــوم کتاب که  ــمرند. فصل س برمی ش
ــت،  ــش آن نیز هس ــن بخ مفصل تری
ــت بر شاهکار بکت، یعنی  نقدی اس
ــل  ــار فص ــودو» و چه ــار گ «در انتظ
ــه چهار  ــز مربوط ب ــاب نی ــی کت پایان
ــت که  ــر بکت اس ــه دیگ نمایش نام
ــت آخر»، «همه  از: «دس ــد  عبارت ان
ــرف»  ــدون ح ــازی ب ــادگان»، «ب افت
ــده در  ــراپ». پاین ــوار ک ــن ن و «آخری
ــت ابتدایی کتاب  ــی از یادداش بخش
درباره اهمیت و جایگاه نمایش نامه 
ــام  «ن ــته:  نوش ــودو»  گ ــار  انتظ «در 
ــر معناباختگی  ــا تئات ــن اثر بکت ب ای
ــولا آن را  ــت و معم ــره خورده اس گ
ــی خصیصه نما از این جنبش  نمایش
ــاره این  ــی می کنند. درب ــری تلق تئات
ــای  ــدان بحث ه ــه، منتق نمایش نام
ــد، اما  ــوطی کرده ان ــون و مبس گوناگ
ــا،  اختلاف نظره ــه  هم از  ــته  گذش
ــک امر متفق القول اند و  همگی در ی
ــودو، تصویری  ــه در انتظار گ آن اینک
در  ــی  آدم ــتی  از هس ــده  آرایش نش
ــا  –ب ــه  ک ــت  اس ــه ای  زمان و  دوره 
و  ــانی  انس ــای  ارز ش ه ــی  فروپاش
امکان ناپذیرشدن مراوده معنادار بین 
انسان ها- زندگی در آن عاری از معنا 

ــت. جزء جزء  ــده اس (معناباخته) ش
ــخصیت های  ــا و رفتار ش گفت وگوه
ــت از عبث بودن  ــن نمایش، حکای ای
ــان ها در جامعه معاصر  تعامل انس
ــون  گوناگ ــامانی های  نابس و  دارد 
ــه ای را از  ــن جامع ــی در چنی زندگ
ــان می دهد.  ــی انتقادی نش دیدگاه
ناگفته پیداست که برملاکردن روابط 
غیرانسانی و حیات عبث و معناباخته 
ــود به طور تلویحی حکم  آدمیان، خ
ــیدن به  ــرای پایان بخش ــی ب فراخوان
ــالوده ای  ــت و ایجاد ش ــن وضعی ای
معنادار برای جامعه انسانی را دارد. 
ــه نمایش نامه های  از این حیث، هم
آن  از  -و  ــی  معناباختگ ــر  تئات
ــه ای  ــت- از صبغ ــار بک ــه، آث جمل
ــوی  ــه و معن ــانی، ترقی خواهان انس
ــل  فص در  ــاب  کت ــد».  برخوردارن
ــگاه بکت در  ــه «جای ــه ب ــش ک دوم
ــت،  اس ــر معناباختگی» مربوط  تئات
ــدر» تئاتر  ــتاد اعظم یا پ بکت را «اس
ــاره  درب و  ــد  می نام ــی  معناباختگ
شکل گیری جریان تئاتر معناباختگی 
ــد: «جنبش موسوم به تئاتر  می نویس
ــودآگاه  خ ــی  جنبش ــی  معناباختگ
ــفی  ــای فلس ــز آموزه ه ــود و هرگ نب
ــت. طرفداران این  ــخصی نداش مش
ــم نیامدند تا  ــش هیچ گاه گرد ه جنب
ــران را به خود  ــازماندهی، دیگ با س
ــد هریک  ملحق کنند. به نظر می رس
ــن جنبش،  ــان ای از نمایش نامه نویس
ــتقل  ــود را مس ــای خ نمایش نامه ه
ــز  ــت». جیم ــته اس ــران نوش از دیگ
چهره های  ــاخص ترین  ش ــس،  رابرت
ــانی چون  ــر معناباختگی را کس تئات
ــکو، ژان  ــاموئل بکت، اوژن یونس س
ژنه و آرتور آدامو می داند و همچنین 
نمایش نامه های اولیه ادوارد آلبی و 
ــته  ــد پینتر را نیز در همین دس هارول

جای می دهد.

مرور

ولگردهای فلینی و چند کتاب دیگر
۳ فیلم نامه از فلینی

ــه دیگر» کتابی  ــا و دو فیلم نام «ولگرده
ــه از فدریکو  ــه فیلم نام ــامل س ــت ش اس
فلینی، فیلم ساز بلندآوازه سینمای ایتالیا، 
ــراف از طرف  ــه غلامرضا ص که با ترجم
ــت.  اس ــده  ش ــر  منتش ــد  مرواری ــر  نش
«ولگردها»، «کلاهبردار» و «وسوسه های 
دکتر آنتونیو»، فیلم نامه هایی است که در 
ــه فیلم نامه،  این کتاب آمده اند. به این س
ــامل گفت وگوهای  ــده که ش ــه گفت وگو هم با فلینی ضمیمه ش س
ــت. در پایان  ــتن و انزو پری با فلینی اس گیدئون باکمن، جورج بلوس
کتاب نیز عکس هایی از صحنه هایی از فیلم های ولگردها، کلاهبردار 
و وسوسه های دکتر آنتونیو چاپ شده است. فلینی فیلم سازی است 
ــینمای ایتالیا بیرون آمد و به تدریج  ــنت نئورئالیسم در س که از دل س
ــینما ابداع کرد. گرچه تأثیر نئورئالیسم  ــبک شخصی خود را در س س
ــهود است. در  ــخصی هم در فیلم هایش مش ــبک ش بعد از ابداع س
ــی از مصاحبه باکمن با فلینی، فلینی در پاسخ به این سؤال که  بخش
«آیا هیچ فلسفه نهفته ای در فیلم های شما وجود دارد؟» می گوید: 
«خب، می توانم برایتان یکی از ضروری ترین مسائل ام را تعریف کنم، 
ــی از درونمایه تمام فیلم هایم را تولید می کند.  ــئله ای که بخش مس
ــکل  ــکل بزرگی که مردم هنگام  حرف زدن با یکدیگر دارند- مش مش
ــتن  ــه «با» هم بودن، میل به داش ــاط، اضطراب نومیدان قدیمی ارتب
ــن را در «ولگردها»،  ــا یکدیگر. ای ــی و قابل اعتماد ب ــه ای واقع رابط
ــاید  ــب های کابیریا» هم می بینید. ش ــاده»، «کلاهبردار» و در «ش «ج
همین را تغییر بدهم، ولی چون حالا به طورکامل غرق در این مسئله 
ــتم- شاید به این خاطر که هنوز آن را در زندگی شخصی ام حل  هس

نکرده ام».

گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری
ــعار پرویز  ــرا گزینه اش ــد اخی ــر مرواری نش
ــعرهایی را که  ناتل خانلری را به همراه ش
ــر کرده است. کتاب  او ترجمه کرده، منتش
ــا  محمدرض ــر  دکت از  ــاری  گفت ــا  ب
شفیعی کدکنی و دو یادداشت از خانلری، 
ــدی اخوان ثالث خطاب به  ــعری از مه ش
ــز  ــر پروی ــا دکت ــی ب ــری و گفت و گوی خانل
ــعرهای  ــت. ش ــراه اس ــری هم ناتل خانل
ــیک و  ــعرهای کلاس ــعر نو، ش ــه بخش ش خانلری در این کتاب در س
غزل ها دسته بندی شده و بعد از آن نیز ترجمه های او آمده است. در 
گفتار دکتر شفیعی کدکنی درباره شعر خانلری می خوانیم: «خانلری 
در میان شاعران صدسال اخیر ایران، با کمترین حجم شعر، بیش ترین 
پایگاه شعری را به دست آورده است. وقتی به مجموعه کوچک «ماه 
ــت نگاه می افکنیم  ــعرهای اوس در مرداب» که تقریبا حاوی تمام ش
ــعر  ــاعری که در همه مباحث جدی تاریخ ش ــب می کنیم که ش تعج
معاصر، یکی از چهره های مورد بحث است، مجموعه میراث شعری 
ــد. از آنجا که «صفحه» تعریف علمی  او به صد صفحه هم نمی رس
و دقیقی ندارد اجازه بدهید بگویم، به ۶۰۰ بیت (= هزارو ۲۰۰ سطر) 
ــم که در چنین  ــط باباطاهر و خیام را داری ــد. از قدما فق هم نمی رس
ــاله ما شده اند و در  ــعر هزارو ۲۰۰س ــین تاریخ ش حجم کمی صدرنش
ــت که با چنین  ــال اخیر، این خانلری اس ــران و به ویژه در صدس متأخ
ــعر، تا بدین حد مورد توجه و بحث قرار  ــیار محدودی از ش حجم بس
گرفته است». آنچه در ادامه می آید، قسمتی است از شعر عقاب که 
ــت و به صادق هدایت هم تقدیم  ــهورترین اشعار خانلری اس از مش
ــت غمناک دل و جان عقاب/ چون ازو دور شد ایام  ــده است: «گش ش
ــباب/ دید کش دور به انجام رسید/ آفتابش به لب بام رسید/ باید  ش
ــور دیگر گیرد/ خواست تا چاره  ــوی کش ــتی دل بر گیرد/ ره س از هس
ــح گاهی ز پی چاره کار/  ــد/ دارویی جوید و در کار کند/ صب ــار کن ناچ
ــت بر باد سبک سیر سوار/ گله کاهنگ چرا داشت به دشت/ ناگه  گش
ــت پر ولوله گشت/ وان شبان، بیم زده، دل نگران/ شد پی بره  از وحش
ــوراخ  ــن خاری آویخت/ مار پیچید و به س ــوزاد دوان/ کبک در دام ن
ــتاد و نگه کرد و رمید/ دشت را خط غباری بکشید/  گریخت/ آهو اس
ــر دیگر داشت/ صید را فارغ و آزاد گذاشت/ چاره مرگ  لیک صیاد س
ــیر/ صید هر روزه به  ــود از جان س ــت حقیر/ زنده را دل نش نه کاریس

چنگ آمد زود/ مگر آن روز که صیاد نبود...».

عاشقانه های نزار قبانی
ــی رود»  م راه  آب  روی  ــا  م ــق  «عش
ــت از شعرهای عاشقانه  مجموعه ای اس
نزار قبانی، شاعر بزرگ جهان عرب است 
ــن و مهرناز  که با ترجمه مجتبا پورمحس
ــده  ــر ش ــر مروارید منتش زاوه از طرف نش
است. «کتاب عشق»، «گواهی ضمانت»، 
ــعر دریایی»،  ــاره ورود به دریا»، «ش «درب
«وهم»، «و من اعتراض نمی کنم»، «مرگ 
عشق» و «تقدیم» ازجمله شعرهایی است که در این مجموعه آمده 
ــعرش یک مفهوم  ــت که عشق در ش ــاعری اس ــت. نزار قبانی ش اس
ــعر او با  ــق در ش ــت و مفهوم عش ــخصی و خصوصی نیس صرفا ش
ــی و فرهنگی که در آن  ــت و زمینه اجتماع ــرزمین و سیاس تاریخ، س
ــقانه های او را از حدوحدود  ــورد و اینها همه عاش ــته گره می خ زیس

خصوصی و شخصی فراتر می برد. 

از چیزهایی به ریزی شپش
ــت از الیف  ــالاس»، رمانی اس ــپش پ «ش
زاده  ــار  ترک تب ــنده  نویس ــافاک،  ش
ــه  ــه تهمین ــا ترجم ــه ب ــبورگ، ک استراس
زاردشت از طرف نشر مروارید منتشر شده 
ــه مترجم بر  ــی از مقدم ــت. در بخش اس
ــاره آن  ــان، درب ــن رم ــی ای ــه فارس ترجم
می خوانیم: «شافاک در این رمان توانایی 
ــام  تم ــت انداختن  دس ــرای  ب را  ــود  خ
ــه رخ  ــد، ب ــرار می گیرن ــه در آن ق ــی ک ــخصیت ها و موقعیت های ش
ــد. این خودنمایی تا حدی است که حتی در ترکیب نام رمان  می کش
ــپش!  ــتفاده می کند: ش نیز از موجودی بی اندازه ریز و بی اهمیت اس
ــخصیت ها را رو  ــت ش ــی که دایره حوادث را می چرخاند، دس شپش
ــه ای می گوید: این  ــد: در مصاحب ــان را رقم می زن ــد و تقدیرش می کن
داستان را که می نوشتم، از چیزهای بی اهمیت و ساده زندگی الهام 
ــه، از عکس آپارتمان، از  ــپش. از اثاثی گرفتم. از چیزهایی به ریزی ش

آشغال نوشته ها... زندگی روزمره را کاویدم. عاشقانه و مادرانه».
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عطف كتاب ــه امروز  ــت ک ــندگانی اس ــت نویس کافکا از آن دس
ــن از زندگی اش به واسطه نامه های زیاد  تصویری روش
ــرات اطرافیان  ــه اش و نیز خاط ــت های روزان و یادداش
هم دوره اش، در دست است و شاید برخلاف رمزورازها 
ــتان هایش، دیگر معمایی  ــای موجود در داس و معماه
ــد.  ــته باش ــی  خود او وجود نداش ــده در زندگ کشف نش
ــدرن جهان  ــراز ادبیات م ــر ف ــکا همچنان ب ــایه کاف س
ــت یا به  تعبیری او همچون «دام»ی است  گسترده اس
ــیاری از نویسندگان بعد از خودش قرار  که پیش پای بس
ــندگان آلمانی  ــت. تأثیر کافکا نه فقط بر نویس گرفته اس
ــیاری از نویسندگان معاصر  بعد از خودش، بلکه بر بس
ــود. برای تادئوش روژه ویچِ لهستانی  جهان دیده می ش
ــال هایی  ــت که س ــا همین دامی اس ــکا دقیق ــز، کاف نی
ــارش بوده، تا جایی که برای رهایی از این  طولانی گرفت
ــد تا شاید از سنگینی سایه  دام نمایش نامه ای می نویس
ــود. «دام» نمایش نامه ای است با ۱۵ تابلو  کافکا رها ش
که پرسوناژ اصلی اش فرانتس کافکاست؛ اگرچه هر ۱۵ 
تابلوی نمایش  به کافکا و زندگی او، از کودکی تا مرگ، 
ــنی در نمایش نامه  ــط روایی روش ــت، اما خ مربوط اس
ــه در طول نمایش روایت  وجود ندارد و نمی توان آنچ
می شود را تعریف کرد. با این حال، نمایش نامه با کودکی 
کافکا و رابطه او با زن های خانواده اش شروع می شود 
ــدرش پرداخته  ــخت پ ــونت سفت وس ــه خش ــد ب و بع
ــنده ای را می بینیم  ــت کافکای نویس ــود و درنهای می ش
ــه یا زن هایی دیگر  که در زندگی اش ماکس برود، فلیس
ــده اند. روژه ویچ در «دام» نیز، با طنز و گروتسک  وارد ش
ــه و آنچه در  ــکا پرداخت ــودش به جهان کاف ــاص خ خ
ــت.  ــت، نوع مواجهه او با کافکاس کار او قابل توجه اس
روژه ویچ نه به دنبال ارائه  تصویری اسطوره ای از کافکا 
ــتمی،  ــندگان قرن بیس به عنوان یکی از بزرگ ترین نویس
ــت که  ــت وجوی کافکایی اس ــس در جس ــه برعک بلک
ــا، نگرانی ها، ضعف ها و دغدغه های خودش را  ترس ه
ــی روژه ویچ یکی هم  ــای جهان نمایش دارد. از ویژگی ه
ــه مضامین جدی،  ــه او در عین پرداختن ب ــت ک این اس
ــطه ای، طنز خاص خود را وارد ماجرا می کند و  به واس
ــد. او در نمایش نامه «دام»  ــی عجیب می آفرین موقعیت
ــیوه به سراغ ترس کافکا از زندگی روزمره و  با همین ش

زن ها رفته است. 
ــته و   روژه ویچ دام را برای خداحافظی با کافکا نوش
ــئله بوده که آیا می تواند به  البته مدت ها درگیر این مس
سراغ کافکا برود و درباره او بنویسد یا نه: «بعد از پنجاه 
ــعر و نمایش نامه، دریافته ام که تلاش  ــتن ش سال نوش
ــن کردن «رمز و راز فرانتس کافکا» تا چه حد  برای روش
ــل توجیه برای من  ــت. تنها عمل قاب ــوده اس کاری بیه
ــه توان خود را برای هرچه  ــیده ام هم این بوده که کوش
ــت  ــرم. این واقعیت که می بایس ــتن به کار گی بهتر نوش

ــهادت دهنده شکست  خودم را توجیه کنم، بی تردید ش
ــعر» و  ــت که به آنها «ش اجتناب ناپذیر آن چیزهایی اس
ــن اثر، بیانگر  ــری» می گویند. ای ــار ادبی زیبا و هن یا «آث
ــاله ام و  ــت. حالا من ۶۹س ــی من با کافکاس خداحافظ
ــود». برای  ــن خداحافظی دارد نزدیک می ش زمان گفت
ــت که یک  ــکا همچون موش کوری اس ــچ، کاف روژه وی

عمر در اعماق اندیشه های او دالان های 
بسیاری حفر کرده و روژه  ویچ می خواهد 
با نوشتن درباره اش، او را از سرش بیرون 
ــدن هر آنچه  ــچ به جز خوان کند. روژه وی
ــده، دوبار هم به پراگ  ــکا به  جا مان از کاف
ــفر می کند و یادداشت هایی می نویسد  س
ــاره کافکا  ــتن درب ــه بعدها هنگام نوش ک
به کارش می آید. روژه ویچ در دوره ای که 
ــاعران،  ــود بدل به یکی از مهم ترین ش خ
نویسندگان و نمایش نامه نویسان لهستان 
ــیاه» در  ــده بود، کافکا را «حفره ای س ش
آسمان ادبیات اروپا می نامد و می نویسد: 
ــل کرد؛ او  ــاره او باید با احتیاط عم «درب

می تواند همه چیز را ببلعد و نابود کند». نوشتن «دام» 
سیری تکوینی طی کرده و در طول چند سال صحنه ها 
ــده و عنوان هایش هم  ــر ش ــد براب ــش چن و تصویرهای
چندبار تغییر کرده تا سرانجام شکل نهایی نمایش نامه 
را به خود گرفته است. نمایش نامه ای «بی شکل» که از 

هر طرفی کشیده شده و پیش رفته است. 

ــود که  ــروع می ش ــعر بلندی ش ــا قطعه ش «دام» ب
ــت دری  ــت، اما قرار اس اگرچه تمثیلی و پررمزوراز اس
ــعری تکه تکه و  ــد برای ورود به جهان نمایش. ش باش
ــت از ذهنیتی که  ــجم که انگار تصویر دقیقی اس نامنس
ــته. تکه تکه بودن شعر و قطع شدن مدامش  آن را نوش
ــتانه مرگ قرار دارد،  ــت که در آس برآمده از ذهنیتی اس
ــدام از چیزی به  ــه م ــفته ک ــی آش ذهنیت
ــته اش را  ــز دیگر پرش می کند و گذش چی
ــد که کمی بعد  ــه یاد می آورد و می دان ب
برای همیشه خاموش خواهد شد. انگار 
ــت در بستر مرگ که  این ذهنیت کافکاس
ــعری با عنوان «گفت وگوی  در قطعه ش
ــات درآمده  ــب کلم ــه قال ــده» ب قطع ش
ــوید من خواب نیستم/  است: «خارج نش
ــر می بینم/  ــته خیلی بهت ــمان بس با چش
ــی که از  ــات/ وقت ــا رنگ ها کلم چهره ه
ــی آرام/  ــد/ با صدای ــخن می گویی من س
ــود/ امروز  ــه نرم ب ــم مثل پنب ــروز زبان دی
ــت/ پس از  ــنگ سخت اس زبانم مثل س
ــما/  ــک/ بین من مریض و ش ــوی دیروز با پزش گفت وگ
ــمایی که  ــمایی که مرا با مهربانی دوره می کنید/ ش ش
ــق و نه  ــده/ که نه عش ــزی پیش آم ــد/ چی ــلامت  آی س
ــا را از هم جدا نخواهد کرد/ آن چیز مرگ  کلمات/ آنه
ــاد می آورد که  ــعر، کافکایی را به ی ــت». این ش من اس
ــکانش تأکید  ــتری است و پزش ــتان بس بر تخت بیمارس

کرده اند که از سخن گفتن بپرهیزد و او نیز برای برقراری 
ــر روی تکه های کاغذ چیزهایی  ــاط با اطرافیانش ب ارتب
ــانه ای کوتاه.  ــی در حد کلمه یا نش ــد؛ چیزهای می نویس
ــته و گرسنه است چون  ــتانه مرگ، خس کافکای در آس
ــه  ــد. «دام» اگرچ ــامیدن آزارش می ده ــوردن و آش خ
ــت لحظاتی  ــت و قرار اس ــی کافکاس ــوط به زندگ مرب
ــد، اما جهان او را  ــت ده تخیلی از زندگی کافکا به دس
ــعر بلند ابتدای  ــز تصویر می کند. در همین قطعه ش نی
ــتن  ــدش آور از کش ــاک و چن ــری هولن ــش، تصوی نمای
ــده: «یک مگس سیاه  ــت شیشه ارائه ش مگس های پش
بزرگ به شیشه پنجره می کوبد/ در نور خورشید رنگش 
ــه پنجره ای  ــود/ خودش را به شیش مایل به آبی می ش
ــده ام/ وقتی دانشجو  می کوبد/ که من در آن زندانی ش
ــر از تخم های ریز را/  ــزرگ آبی و پ ــودم/ مگس های ب ب
ــه می کردم/ آنها پنجره ها را نمی بینند/  روی پنجره ها ل
ــه می خواندم  ــا روزنامه ای ک ــه دفترچه ی ــک ضرب با ی
می کشتم شان/ از لهیده شده شان امعا و احشای سفید-
ــی بیرون می زد/ حال تهوع پیدا می کردم/ میل  زرد رنگ
ــتفراغ کردن/ باید کار له کردنش را لرزان به پایان  به اس
ــعر، آدم های  ــاندم». و بعد، در جایی دیگر از ش می رس
درگیر جنگ به مگس هایی تشبیه می شوند که به همان 
ــد. در «گفتگوی  ــوند و از بین می رون ــه می ش ــی ل راحت
ــگ جهانی اول هم  ــه کافکا با جن ــده»، مواجه قطع ش
ــد روزنامه  ــاری/ چن ــده: «از یک مغازه سمس ــل ش تخی
ــژواک جنگ/ به  ــه و پ ــی خریدم/ روزنامه فوزیش قدیم
ــروع جنگ جهانی اول/  تاریخ اول ماه اوت ۱۹۱۴ روز ش
ــال گذشته/ در خیابان های شهر پراگ  پس تا حالا ده س
ــاد می زدند/ چک ها آلمان ها  جمعیتِ هیجان زده/ فری
ــد/ تلاطم و  ــا تظاهرات می کردن ــا/ یهودی ه یهودی ه
آشفتگی بزرگی بود/ کاسب های یهودی بلندتر از بقیه 
ــیه ماندم/  ــاد می زدند/ در طول جنگ/ من در حاش فری
ــته/ حالا بالاخره می توانم در آرامش/  حیرت زده و خس
ــه را مطالعه کنم». در  ــن روزنامه های کهنه رنگباخت ای
ــت  تابلوی چهاردهم نمایش، پدر کافکا که مریض اس
ــی کابوس وار خبر از هجوم  ــتانه مرگ، در حالت و در آس
سگ هایی می دهد که همه جا را زیرپا خواهند گذاشت 
ــند پیدا می کنند و می کشند  و آدم ها را در هرجا که باش
ــگ ها  ــوزانند. صدای چکمه ها و پارس کردن س و می س
ــوند، تصویری از جهان  که انگار هر لحظه نزدیک می ش
ــز نمی توان  ــت که در آن به هیچ چی ــوب زده ای اس آش
ــلی  ــت. روژ ه ویچ نیز اگرچه متعلق به نس ــدی داش امی
ــت که در  ــتانی اس ــنفکران لهس ــندگان و روش از نویس
ــتن می پرداختند، اما بااین حال  ــرایطی دشوار به نوش ش
ــنایی را در نمایش نامه هایش دید  می توان ردی از روش
ــدی به چیزی  ــرایطی که امی ــطه او در ش و به این واس

نیست، از ناامیدی تن می زند. 
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بیضایی در چهار مقاله
ــر  ــار اث ــی چه ــر (بررس ــی دیگ ــی از نگاه «بیضای
ــته دکتر سهیلا نجم،  ــینمایی بهرام بیضایی)» نوش س
ــرا از  ــت که اخی ــوزه سینماس ــای ح ــر کتاب ه از دیگ
ــت. «مرگ یزدگرد»،  ــم منتشر شده اس ــر رس طرف نش
ــاهنامه» و  ــک»، «دیباچه نوین ش ــو غریبه کوچ «باش
ــافران»، چهار اثر سینمایی بهرام بیضایی هستند  «مس
ــه از میان این  ــده اند، البت ــی ش که در این کتاب، بررس
ــده و یکی،  ــا به فیلم تبدیل ش ــه تای آنه چهار اثر، س
ــت.  ــده اس ــاهنامه» فیلم نش ــی «دیباچه نوین ش یعن
ــامل چهار مقاله  ــاب «بیضایی از نگاهی دیگر»، ش کت
ــخ در مرگ  ــذر از آیینه تاری ــای: «گ ــا عنوان ه ــت ب اس
یزدگرد»، «تصویر زن و زیرساخت اسطوره ای در باشو 
ــه دیباچه نوین  ــک»، «نگاهی به فیلمنام غریبه کوچ
ــافران از دیدگاهی دیگر». آنچه در  ــاهنامه» و «مس ش
پی می آید سطرهایی است از مقاله گذر از آیینه تاریخ 
ــردن با فیلمی  ــرد: «راه ارتباط برقرار ک ــرگ یزدگ در م
ــتن به منطق  چون مرگ یزدگرد پیش از هرچیز، پیوس
ــه منطق معمول و متعارفی  اثر و کنار گذاردن هرگون
ــت که نام واقع گرایی بر آن نهاده شده است. فیلم  اس
ــیماچه های واقعیت نما را  ــوی س از همان آغاز، آن س

ــت وجو می کند. این روشن ترین نکته  جس
در کارهای ظاهرا مبهم و پیچیده بیضایی 
است.  در آثار او، غیرعادت شده، عادی ترین 
ــت. راه تفاهم با آثارش، آن است  اصل اس
ــدن و حتی  ــتن به دی ــدای نشس ــه از ابت ک
ــا خود حل  ــدل را ب ــن ج ــان، ای خواندن ش
کرده، حساب منطق های معمول را تسویه 
کرده و همیشه در انتظار یک واقعه، کنش 
ــده، با  ــره و تکان دهن ــش غیرمنتظ و واکن
ــویم. چنین است که وقتی  آنها رودررو ش
ــه انتها  ــنامه ب ــا نمایش ــد ی ــم تمام ش فیل
ــی دگرگونی و  ــاس نوع ــید، تازه احس رس
ــان می گیرد. این  ــت در وجودمان، ج حرک
ــت که  ــده ای اس ــی پیش بَرن ــان ویژگ هم
ــره ای چنین خاص و ممتاز به کارهای  چه

ــرگ یزدگرد در پی  ــت که م ــد. نکته اینجاس او می ده
ــا نوعی تحقیق علمی  ــت تا انتظار مواجهه ب آن نیس
ــد، نمایش نامه  ــتند را بر ما تحقق بخش یا نمایش مس
ــکلی غریب در  ــر موضوعی آشناست که به ش سراس
ــرد: مانند  ــا، جان می گی ــگفت زده م ــمان ش برابر چش
اسطوره های دوردست و بیرون از خاطره ها، همان قدر 
ــت نیافتنی. فیلم به  دور و نزدیک و چنان جذاب و دس
ــکند و  ــذری از آینه تاریخ می ماند که بی صدا می ش گ
فرومی ریزد و ما را ناخواسته به سرزمین بی مرز خیال 
و واقعیت می راند و فارغ از اسارت بعد زمان و مکان، 
ــه بی نقاب  ــا، در حلق ــورات و تردیده ــرو تص در قلم
آینه ها، رهایمان می کند؛ آینه هایی که تصویر هولناک 
ــند:  ــو  فریاد می کش ــی از همه س ــان پیاپ و بی ترحم ش
ــن وادی  ــرگردان در ای ــا س ــی»، ام ــو دروغ می گوی «ت
ــت می گوید؟ هیچ کس  ــی به تو راس بی  انتها؛ چه کس

ــت جوهر توهم آشنایی که این بار  را نمی یابی. این اس
ــری از تکنیک درخور  ــمندانه با بهره گی بیضایی هوش
ــتن بعد رمان در مقابل چشمان  بازی در بازی و شکس
ــر این گفته  ــاند و بار دیگ ــا به اثبات می رس ــاور م دیرب
ــون، بازیگر بزرگ کابوکی، را که «جز صحنه،  کی چی م
همه چیز جهان غیرواقعی است»، حقیقت صحنه ای 
می بخشد و همه عوامل چه نرم و ماهرانه در خدمت 

این واقعیت نمایشی به کار گرفته می شود».
روند تولید فیلم

ــناخت کارکرد  ــوان فرعی «ش ــا عن ــک»، ب «انیماتی
ــت  ــد فیلم»، کتابی اس ــرک در تولی ــتوری برد متح اس
ــجاعت مند و سید جواد شبانی  ــته محمدجواد ش نوش
ــت. این  که به پیش نمایش در تولید فیلم پرداخته اس
ــته شده. در بخشی  ــت بخش کلی نوش کتاب در هش
ــک در تولید فیلم  ــاره انیماتی ــار کتاب درب از پیش گفت
ــاهده ابتدایی  ــت برای مش آمده: «انیماتیک راهی اس
ــرک، پیش از آنکه مراحل  فیلم نهایی به صورت متح
ــتفاده از این  ــود. اس ــروع ش ــاخت عملی پروژه ش س
ــمت هایی از یک فیلم،  ــا قس ــک کمک می کند ت تکنی
ــازی در مراحل  ــدون صرف هزینه های گزاف فیلم س ب
ــژه در فیلم های  ــود. این مهم به وی ــه، آزمایش ش اولی
ــا  ب ــیِ  تلویزیون ــای  برنامه ه و  ــینمایی  س
ــت ویژگی های  ــه به جه ــه «الف» ک درج
ــی  ــد بهره جوی ــی، نیازمن ــی و فرم محتوای
ــانی کارآمد و خلاق،  ــیع از نیروی انس وس
ــترده و  ــایل گس تجهیزات و امکانات و وس
ــور، گریم، صدا، لباس، دکور و...)  متنوع (ن
ــدا می کند. از  ــت، اهمیتی دوچندان پی اس
ــترین  ــوی دیگر انیماتیک می تواند بیش س
ــوع برنامه ریزی های بعدی  ــش را در ن نق
ــیله  ــد و به عنوان بهترین وس ــته باش داش
ــراری اتحاد  ــاد ارتباط و برق در جهت ایج
ــک فیلم یا  ــاخت ی بین عوامل مختلف س
برنامه تلویزیونی عمل کند. مهم تر اینکه، 
ــد به نمونه های آماری مختلف در  می توان
گوشه وکنار کشور فرستاده شود و به عنوان 
روشی شبه آزمایشی، نظرات مخاطبان و بازخوردهای 
ــپس با اثرسنجی  ــود و س ــی ش آنها گردآوری و بررس
ــات موجود و  ــه به امکان ــورد نظر و با توج ــه م برنام
محدودیت های شبکه، امکان سرمایه گذاری سریال ها 
بررسی یا در صورت لزوم، تمهیدات افزایش اثربخشی 
ــرد کلی اش پنج  ــم  آید». این کتاب در رویک آنها فراه
ــناخت  ــه عبارتند از: ۱. ش ــد ک ــال می کن ــدف را دنب ه
ــیوه های  ــا کاربردهای آن در ش ــنایی ب انیماتیک و آش
ــازی ۲. ارائه جزئیات، انواع و متدهای  مرسوم فیلم س
تولید انیماتیک ۳. تبیین استفاده از انیماتیک به عنوان 
ــم بین عوامل  ــاد هماهنگی و تفاه ــی برای ایج روش
ــتفاده از انیماتیک  ــه پیش تولید. ۴. تبیین اس در مرحل
به عنوان روشی شبه آزمایشی برای اثرسنجی برنامه ها 
ــوان ابزاری برای  ــتفاده از انیماتیک به عن ۵. تبیین اس

کاهش هزینه ها و زمان تولید. 

ــته  ــوم» نوش ــری معص ــا ظاه ــه ب ــکاران هم «بزه
ــو  ــر بوال ــی ی ــته پ ــت» نوش ــک دار و «کارت منزل فردری
ــی از  ــاب پلیس ــای دو کت ــژاک عنوان ه ــاس نارس و توم
ــا ترجمه عباس  ــر دو ب ــتند که ه ــه نقاب هس مجموع
ــده اند.  ــر ش ــان کتاب منتش ــر جه ــرف نش ــی از ط آگاه
ــالی است  ــت که چند س نقاب، عنوان مجموعه ای اس
ــود و به انتشار  ــر می ش ــر جهان کتاب منتش از طرف نش
ــی  ــی اختصاص دارد و تاکنون ۵۱ کتاب پلیس آثار پلیس
ــت. «کارت منزلت»  ــده اس ــر ش در این مجموعه منتش
ــا ظاهری معصوم»  ــن و «بزهکاران همه ب چهل ونهمی
ــتان  ــت. داس پنجاه ویکمین کتاب از مجموعه نقاب اس
ــاق می افتد. در  ــالمندان اتف ــه س ــت در خان کارت منزل
یادداشت کوتاه مترجم در سرآغاز ترجمه فارسی کتاب، 
درباره آن می خوانیم: «این بار چارچوب داستان ما خانه 
سالمندانی به نام هیبیسکوس است. خانه به اصطلاح 
ــتاره ای که در سواحل زیبای دریای مدیترانه، در  چهارس
ــده و اعضای آن امکانات مالی  جنوب فرانسه، واقع ش
قابل توجهی دارند. در این خانه آرامش و امنیت اعضا، 
ــاکنان آن نباید  ــده و اصولا س از همه لحاظ، تضمین ش
ــوند. به عبارت  ــئله غیرمنتظره ای روبه رو ش با هیچ مس
دیگر، خانه ای که با دسیسه های احساسی، رخدادهای 

ــنگ  ــه جنایت صدها فرس ــرارآمیز و البت اس
ــل هربواز  ــن حال، میش ــا ای ــه دارد. ب فاصل
ــاله که از درد سیاتیک رنج  هفتادوشش س
می برد، با همه این «غیرمنتظره ها» روبه رو 
می شود و تا لحظه آخر، از تحلیل رخدادها 
و برداشت های خودش دست نمی کشد...» 
ــژاک، نویسندگان رمان کارت  از بوالو و نارس
در  ــیاری  بس ــای  کتاب ه ــون  تاکن ــت،  منزل
ــر شده است که از آن  مجموعه نقاب منتش
میان می توان به «سرگیجه»، «چشم زخم»، 
ــب»  ــان ش ــی» و «مرغ ــای تاریک «چهره ه
ــوی،  ــنده فرانس ــاره کرد. به این دو نویس اش
ــتند،  ــان را به اتفاق می نوش ــه کتاب هایش ک
ــتادان دلهره» لقب داده اند. آثار این دو  «اس
ــتمایه اقتباس های سینمایی  ــنده دس نویس

ــن اقتباس ها فیلم  ــوده که یکی از معروف ترین ای هم ب
«سرگیجه» آلفرد هیچکاک است. آنچه در ادامه می آید 
ــت: «تا نرده،  ــان کارت منزلت اس ــطرهای آغازین رم س
ــت. تا نیمکت، در انتهای پارک، ۴۲۲ قدم،  ۴۱۲ قدم اس
نیمکت من! هیچ وقت هیچ کس آنجا کنارم نمی آید. تا 
ایستگاه اتوبوس، اگر طرف سایه را بگیرم، شش دقیقه 
ــت. و بیست ودو دقیقه تا ایستگاه راه آهن؛ جایی  راه اس
ــم می خرم. یا  ــی روزنامه هایی را که نمی خوان ــه گاه ک
ــکو، می روم و  ــتن بلیت ورود به روی س با دردست داش
ــینم. نگاهی به لوفیگارو، لورور،  در سالن انتظار می نش
ــود می کنم منتظر قطاری  ــس- ماتن می اندازم. وانم نی
ــد. قطارهای سریع السیر  ــتم که البته از راه نمی رس هس
یکی پس از دیگری می رسند، از پاریس، از استراسبورگ، 
ــل. قطارهای سنگین شب، بی سروصدا، بسته،  از بروکس
ــیده. آخرین باری که سوار قطار شدم... فکر  پرده ها کش

ــود... ولی خیلی مطمئن  ــبون ب کنم، برای رفتن به لیس
ــل علف های هرزه  ــیم مث ــتم. اگر به خاطرات نرس نیس
ــوند. و من باغ  ــوط می ش ــد، با هم مخل ــم می تنن در ه
ــت  ــده خاطرات درهم و برهم خودم را دوس ترسیم نش
ــته  ــه با ظاهری معصوم» نوش ــکاران هم دارم». «بزه
فردریک دار دیگر کتاب منتشرشده در مجموعه نقاب و 
از تازه ترین کتاب های این مجموعه است. «قیافه نکبت 
ــن» از جمله دیگر  ــحرگاهی» و «چم من»، «کابوس س
آثاری است که از فردریک دار در مجموعه نقاب منتشر 
ــت. ماجرای رمان «بزهکاران همه با ظاهری  ــده اس ش
ــهرک کارگرنشین به نام لئوپولدویل  معصوم» در یک ش
ــاق می افتد.  ــت، اتف ــع اس ــس واق ــه پاری ــه در حوم ک
ــن، با خانه هایی محقر و  ــوی خط آه محله ای در آن س
بی قواره که در کنار هم ردیف شده اند. محله در احاطه 
ــای ضخیمی از  ــت که ابره دودکش های کارخانه هاس
ــه می افکنند. قهرمان و  ــت می کنند و بر محل دود درس
راوی داستان، دختر جوان کارگری است که می خواهد 
ــط کار و زندگی و آینده محتوم خود را تغییر دهد.  محی
ــک زوج آمریکایی راه می یابد و  ــا ترفندی به خانه ی او ب
ــتخدم آنجا می شود. مرد آمریکایی مستشار نظامی  مس
ــه، صاحب خانه و  ــت و در مأموریت خود در فرانس اس
ــز به خانه  ــت. ورود لوئ ــی مرفهی اس زندگ
ــه  ــت ک ــی اس ــرآغاز ماجراهای ــا س رولان ه
ــرای زوج آمریکایی و نیز  عواقب وخیمی ب
ــه در ادامه  ــی دارد. آنچ ــوان در پ دختر ج
ــت از آغاز این رمان:  ــطرهایی اس می آید س
ــه عجیبی  ــم و قیاف ــهرک حومه ما اس «ش
ــت و از قرار  ــل اس ــمش لئوپولدوی دارد. اس
ــت یک بلژیکی ساخته شده  معلوم به دس
است. من بلژیک را نمی شناسم و دارم فکر 
ــرک نخواهم  ــز این جا را ت ــم که هرگ می کن
ــهرهای  گفت. با این حال تصور نمی کنم ش
ــهر ما داشته باشند.  ــباهتی با ش بلژیکی ش
ــا می آیند- و به دلیل  ــهر م افرادی که به ش
ــبز  ــه در این جا از زمین س ــی ک کارخانه های
ــان افزوده  ــوند، روزبه روز به شمارش می ش
ــواری زیادی  ــردد- در ابتدا برای جهت یابی با دش می گ
ــا، از مبدأ میدان اصلی،  ــتند. همه خیابان ه روبه رو هس
ــیار  ــده اند. در ابعادی بس ــیده ش ــتقیم کش به خط مس
ــز اینکه طاق  ــدان اتوال پاریس، ج ــبیه می کوچک تر، ش
ــر یک از خیابان ها،  ــی وجود ندارد و در انتهای ه نصرت
ــم می خورد؛ به نحوی  ــاره یک میدان دیگر به چش دوب
ــرگردان  ــی س ــاس می کند در میان کابوس که آدم احس
شده است. با این حال، به مرور زمان، به سبب راه آهن، 
ــا، آدم راه خودش را پیدا می کند،  رودخانه سن و کلیس

ولی یادآور می شوم که کاری دشوار است! 
محله ما در آن طرف دیگر راه آهن قرار دارد و البته 
ــیم خیابان های اصلی  ــر آن بلژیکی کذایی به ترس دیگ
ــتی در  ــت. خانه ها محقرند و در دش ــه اس آن نپرداخت
ــکلی بی قواره ردیف  ــای بلند، به ش احاطه دودکش ه

شده اند...».

تاريخ در آينه سينما كارت منزلت و بزهكاران


